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Abstract  

One of the most difficult anthologies in the history of the Persian poetry 

belongs to Khāqāni Sharvāni. In spite of extensive research in recent years 

about the poetry and thoughts of this great poet and the unraveling of many 

of his difficult and far-fetched poems, there are still a lot of neglected and 

undiscovered aspects in his anthology. Shedding light on these aspects 

requires more linguistic and literary research and detailed intratextual and 

intertextual investigations. With this aim and through an analytical and 

semantic approach, the present research delves into some difficult verses of 

Khāqāni and critically examines the previous research by reviewing the 

recordings of some words and combinations and their connection with other 

parts of speech. Also, the examination of various intratextual linguistic 

relations provides a new understanding of the concepts in Khãqãni's phrases 

and verses. Thus, considering some semantic, linguistic and literary 

nuances and the intertextual relationships in the Persian literature, this 

research seeks to analyze the meanings, discover how each semantic 

concept functionsin Khãqãni's speech, and present a clear and precise 

interpretation of the verses. 
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1. Introduction      

Khaqani's anthology is one of the most difficult ones in the history of the 

Persian poetry, which has been the focus of commentators and researchers 

for a long time. In the present era, it has been defined many times, both in 

full and in small excerpts. Some of the problems regarding his poetry are 

due to the incorrect edition of verses, the abundance of historical, religious, 

legal and scientific references in Khaqani's speech, and the 

misunderstanding of the compositions and expressions of his poems. The 

latter case, in particular, mostly occurs because Khaqani uses an innovative 

approach and his creative mind to often defamiliarize the linguistic and 

literary aspects of his poems by employing new and pristine combinations 

of words, surprising the reader and causing confusion. It is obvious that the 

correct understanding of the poetry of such a poet requires a lot of precision 

and research. Accordingly, in this research, an attempt is made to critically 

review the works of previous researchers on the words and poetic 

compositions of Khaqani, paying attention to various intertextual links and 

using clues to make a new semantic analysis of some verses. 

 

 

2. Methodology     

In this study, library sources and content analysis are used with a semantic 

and critical approach to examine some difficult and ambiguous terms and 

verses in Khāqāni’s anthology. Also, credible and original sources help to 

interpret the corresponding contemporary views and detect intertextual and 

external evidence so as to present a new and accurate interpretation for each 

phrase and verse. 

  

3. Results and discussion     

Considering the two-facetedness of Khaqani's poetry, this research adopts 

an analytical and semantic approach to investigate some words, terms and 

combinations in his speech. The examined terms and combinations are 

Rouh-al-Qudos and Rouh-al-Amin, Mozdoor-e Dãrkhãne-ye Nahl, 

ZirDastan, Shãhqãm, Khazar and Qundoz, Bang-e Dozdãn, Raste, and 

Zand. The results of each part of the analysis reveal Khaghani's creative 

power and innovative mind. Taking advantage of the mentioned terms with 



rarely used or unique meanings can create new linguistic and literary 

combinations, and adhering to the simple principles of the Persian language 

syntax assists in detailed description of the poems and the correct 

understanding of Khaqani's poetry. 

 

4. Conclusion        

This requires going beyond the first layers of his speech and some literary 

and linguistic conventions contained in the Persian literature. Thus, while 

examining the comments of previous researchers, this study brings up new 

points about the verses, which have been neglected in the previous research. 

In each section of the study, the mistakes or defects of the previous 

researchers are explained. Then, by using evidence, new literary and 

linguistic points and subtleties, the correct understanding and the precise 

and clear definitions of the investigated verses are addressed. This is done 

by correcting or completing the words of the previous commentators. 
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 چکيده
شویاا ی ای.  اا اواد رقیيیا   های راتیخ شوری ااتیوید دیاا  قانا ییکی از دشوااتریی  دیاا 

اات ا دش اشراتهای فیااا  از گشاییشری ا ا دیشة ای  شاعی ازتگ ا گیه دتاات گسورید  یایيا  اقيی 

اید همچنا  زاایای مغفال ا  امکشوا  اسوياتی دت ای  دیاا د اانی ایو. کش کش  ا     فهمدیی

  مرنی ا اينامرنی ای.های دنيق دتا ها  يازمند رداام ا ایورمیات رقیيیا  زاا ی ا ادای ا ایتیویآ 

تا  يز اا همي  هد  ا اا تایکیدی رقليلی ا مرناشووناقرید اش یوویاد چند اي. دشوواات اژاهش ايشِ 

های ايشي د اا ااز گیی دت مبط ا قاا ش ایو. را موم  ایتیی ا  ید شیاو ا اژاهشقانا ی تفرش

  های گا اگاایقی مفیدا  ا ریکيبوا  ا ايا د آ ها اا یووایی اوزای یوو  د ا  يز اا راوش اش تاا ش

ای از مفهام عباتا  ا اايا  قانا ی اش دیو. دهد  ای ای  ایا،د دت ای  رنید فهم ا دتک رازهمدتا 

ایامي د مزداتِ داتقا ة  ق د زیی ا دیوورا د ایید، ا تاو اشووراتد الوو لا ا  ا ریکيباری  ريی تاو

 ا اداید ا تاااط شواهیامد قزت ا ننندزد اا   دزدا د تسیرشد زس دد اا  ری اش ایقی ریاف  مرنایید زاا ی

اید ا اس از رقلي  مرنا ا کش  شيا  کات اينامرنی ادايا  فاتیوید ماتد رقلي  ا ایتیوی نیات گیفرش

 ای. ههییک دت ی   قانا ید مفهامی تاش  ا دنيق از اايا د اتافش شد
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 مشمیدّ -0

های تاریخ شرر ر پارسرري است كه از دیوان خاقاني شررواني، یکي از دشروارترید دیوان

دیرباز، مورد توجه شررارنان و پهوهشرر ران بودد و در عصررر نا ررر نیز بارها  ه به 

است. مقالات بسیاری نیز نجم، شرح شددهایي كمصرورت كام  و  ه در هیئت ززیدد

است. با وجود اید، همچنان ان ن اشرته شرددهای اید دیوزشرایي دشرواریمنظور زردبه

های م نایي فاصررلة زیادی تا رسرریدن به نقرة نرماني اید مسرریر باقي اسررت و دشررواری

خورد كه ن  و رفع ننها نیازمند تحقیقات مستمر فراواني در دیوان خاقاني به  شرم مي

 نو است. و نوبه

لتِ ای دی ر به عت؛ پاردبرخي از اید مشکلات، ناشي از تصحیح نادرست ابیات اس

كثرت اشررارات تاری،ي، دیني، نکمي و علمي در خلال سرر،د خاقاني اسررت و برخي 

دی ر برخاسرته از بدخواني و بدفهمي م نای تركیاات و عاارات اشر ار وی است. مورد 

نماید كه خاقاني، با رویکردی نونورانه و با اتکا به اخیر، بویهد بیشررتر بدید علت رم مي

 زند وهای زباني و ادبي ميهایي در سانتزدایياق خود، غالااً دست به نشنایيذهد خلّ

با ساخت یا كاربستِ تركیاات و واژزانِ تازد و بکر، خوانندة پهوهش ر را به دناال خود 

كشراند؛ لاجر  در  صرحیح و عمیظ ارایش ش ری  نید هایي ناشرناخته ميرادبه كورد

 یظ و تحقیظ بسیار است. شاعری، نیازمند توغّ  و تدق

است تا  مد بررسي و نقد س،د بر همید اسرا،، در اید پهوه،، كوشر، شردد

پهوهشر ران پیشید، با بازن ری و تحلی  دقیظ برخي مفردات و تركیاات ش ری خاقاني 

زیری از شرررواهد و قرابد بینامتني، متني، و بهردو توجره بره پیونردهای زونازون درون

 شود.  عر های از برخي ابیات دیوان خاقاني، تازدتحلی  م ناشناختي 
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 ايشينة رقیيق -6

شردة پیشید دربارة ابیات و عاارات مورد بح  در اید نوشتار، عمدتاً همان مرالب طرح

 (0ترید اید منابع عاارتند از: اسرت كه در شروح م،تلش دیوان خاقاني بات است. مهم

شررررح دیوان خرراقرراني  (2 ؛(0312)كزازی، هررای دیوان خرراقرراني ززارش دشرررواری

 ؛ و(0387)است لامي، شررح قصراید خاقاني  (3 ؛(0318و  0317و  0311)برززرخالقي، 

در ادامه،  مد نق  و بررسي مرالب هریک (. 0318)تركي،  سررّ س،نان نزز خاقاني (4

 پرداخت.به تحلی  و نقد هریک خواهیم -و موارد دی ر-از اید منابع 

 

 اللیاقث  -1

 ایامي تاو ایید، اتاو -1-0

 ك، او در نن طریظالقررد، خریرررهروح
 

 بر او در نن فضرررراالررامرید جنیاررهروح 

 (1: 0381)خاقاني،                            

دو  را« الامیدروح»و « القد،روح»شارنید ش ر خاقاني، غالااً در شرح بیت بالا، یا 

اند و یا در باب تو رریح نن سررکوت اختیار )=جاربی ( زرفتهواژد برای یک فرشررته نا 

؛ كزازی، 060: 0311كد، ؛ م دن212: 0311؛ همو، 668-666: 0381اند )سررجادی، كردد

و  61: 0311، 0؛ برززرخالقي، ج84: 0387؛ اسرررت لرامي، 24: 0376؛ همو، 04: 0312

ه توسرررر برخي منابع ( اید نظر با ننک38: 0314؛ زنجاني، 011: 0312؛ مانوزی، 001

شرود؛ اما هی  تناساي با سیاق كلا  خاقاني در اید بیت ندارد. با توجه به روایي تأیید مي

در بیت فوق، خواسررتِ خاقاني، « الامیدروح»و « القد،روح»واژة نحوة كاربسررتِ دو نا 

ست، ااز اید دو نا ، باید دو فرشرتة متفاوت باشرد. تركي، هر ند به اید مرلب پي بردد

 (.003: 0، ج0318، است )تركياما هی  تو یحي در باب اید دو فرشته ارابه نکردد
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كند كه در  ررمد نن، پیامار)،(، ، نق  ميالاسررراركشررشماهیار، روایتي از  عاّا، 

 كند:نغاز واق ة م راج را  نید توصیش مي

مح ّاافق  اف ذنابينانينّ ئماوانييقظ نانذاسااا ق ال ئي الققمالمال ا بينا اناا ادناانيتي »

اسرررتناد اید ندی ، مراد ( و به 481-471، 1، ج0344)میادی، « جترئيا امقاماميئ ئي 

اسررت را جاربی  پنداشررته« القد،روح»را میکابی  تلقي كردد و « الامیدروح»خاقاني از 

 (.  011و  66-61: 0314)ماهیار، 

صررحیح باشررد. اولید  توانداید سرر،د ماهیار نیز با توجه به شررواهد متني ذی ، نمي

 شاهد، برخاسته از دیوان خاقاني و ابیات ذی  است: 

 بر بررا  سررردرد تررا در ادني فکنرردد رخررت

 جاریرر  هم برره نیمرره رد از بیم سررروختد
 

 الررقررد، دلرریل، و م راج نردبررانروح 

 ب ررذاشرررترره ركرراب، و برتررافترره عنرران

 (300: 0381)خاقاني،                        

، «القد،روح»فوق، كاملاً مشر،  اسرت كه مقصود خاقاني، از از فحوای دو بیت 

ح  رسد كه در بیت مورد بترتیب، به نظر ميای دی ر، جز جاربی ، اسرت. بدیدفرشرته

ای دی ر اسرررت و ، فرشرررته«القد،روح»نیز، برخلرا  زفترة مراهیرار، مراد خاقاني از 

ه شارنان خاقاني، در در نظر وی همان جاربی  اسرت. عجیب نن اسرت ك« الامیدروح»

ی  را همان جارب« القد،روح»اند و هم ي براب دو بیرت اخیر نیز به اید نکته پي ناردد

: 0311؛ سرررمدی،162: 0387؛ اسررت لامي، 0373: 0318، 3اند )برززرخالقي، جپنداشررته

036.) 

 خواندنِ نن فرشتة دی ر، از سوی ماهیار نیز س،د دقیظ و قاب  اتکایي« میکابی »اما 

نیز از  «اسرافی »نیسرت؛ زیرا بنابر مضرمون برخي انادی ، علاود بر دو فرشرتة مذكور، 

دهندزان پیامار)،( در شررب م راج اسررت. در تفسرریر قمي، كه از جمله تفاسرریر یاری

 است:روایي قرن سو  هجری است، ذی  نیة اول سورة اسراء، نمدد
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ِِاوایارسقمب يتُرنقِاإياجترئي ُاواميئ ئي ُاواإسارنفي ُج ءا» انييمِاص( افخَذَذاوندا اب ييِّا 

 (. 3: 0414، 2)قمي، ج «وندا اب يرّک بِاواسذقّذیانيآَذرُادذييمِاثِي بذمُ

 است: عاا،،  نید نق  شددهمچنید، در  مدِ ندیثي دی ر به روایتِ ابد

اافق ِذ» اتققنذا  اسذانهاُماِاوندا اا اّکاُاعذاوامذااواإسرنفي ذاب يئ ئي ذفإذناهقااينِتذقذکْیارذيّ]نينتی[اواصاذ

ابذاکذاراْأنالذاا اأرندذا اّيذا...افذاغ اِنيتذاوادونذانيح  رِاهمادنبمافققذقذفإذنامذاوهُرُشّتذدييهمافذامذيّذسذفذاأيفاميک 

اتذفذامح ا امُإاّذاجترئي ُافق مذا ْقذنذتذمْنِ ادتیايذا ْقذقنضاااذ ه اواا مِبياجترئي ُاَذفخَذاب ي رضِا ْقذصاااِ

 (.014-013: 0ج ق،0376شهرنشوب، )ابد «بذکذرذه افذبرک بِاميئ ئي ُ

نید نن اسررت كه پا از ننکه سرره فرشررتة ننچه از مجموع روایات بالا بدسررت مي

اند، جاربی ، ل ا  براق را زرفته و میکابی  ركاب را را برای پیرامار نوردد« براق»مقرّب، 

كردن اسرت تا پیامار)،( سرروار بر مركب شرود و اسرررافی  نیز وایفة مرتبن اد داشرته

 است. داشته الله)،( را به عهددلاا، رسول

د اوعل« خریره»نکتة مکمّ ِ بح  روایي فوق، نن اسررت كه در ادبیات فارسرري، واژة 

: . .اسرررت )ررفتهكار نیز به« دانجامه»یا « چة لاا،قب»بر م نرای مشرررهور، در م نای 

واژة خریره به همید دیوان الاسرره، كه در بیت زیر از : ذی  خریره(.  نان0336ده،دا، 

 است: م نا، مضاوط

 اطلا عایر شرررد 0زان د  كره در خریررة

 

 خوشراوی زشت رخت و به بر دلذذیر شد 

 (006: 0310قاری، )نظا                      

به « دارجامه»تواند به م نای در بیت خاقاني مي« ك،خریره»بر اید اسا،، اصرلاح 

، روشد بویهد ندی  ن،ستباشد. با تلفیظ نکتة زباني اخیر و انادی  یادشدد، كار رفته

، به ادّ قوی، همان اسرررافی  «القد،روح»شررود كه در بیت مورد بح ، مقصررود از مي

با  است و خاقانيكنندة لاا، پیامار)،( بودداسرت كه بر طاظ مضرمون روایات، مرتب

پیامار)،( در واق ة « دارِجامه»یا « ك،خریره»توصررریفي شررراعرانه و مجازی، وی را 
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نیز  «الامیدروح»كه پی، از اید نشان دادیم، در بیانِ خاقاني، است.  ناندادد م راج، لقب

 پیامار)،( است.« برجنیاه»همان جاربی  است كه 

      

 دیرا  ا زیی -1-6

 و مرغول مرغرران دسرررتررانتو و دسرررتِ 
 

 زر نن غول صرررد دسرررت دسرررتان نماید 

 (027: 0381)خاقاني،                        

در مصررراع اول اسررت. « دسررتان»بران یز در اید بیت، م نای واژة مو رروع بح 

 اند. یک از شارنان خاقاني، م نای دقیظ و مناساي برای اید واژد ارابه نکرددهی 

دست ن،ستید، به مجاز »است: كزازی، در تو ریح مفردات مصرراع اول بیت نوشته

كزازی، )« ن،ستید به م ني نهنگ و نواست است. دستانِابزار، یاری و توان و دست اد نا 

، 2اسررت )تركي، ج(. تركي، از اید بیت عاور كردد و شرررني بر نن ننوشررته261: 0312

د، سیقي سرودر اصرلاح مو»است: (. برززرخالقي، دربارة واژة دسرتان نوشته011: 0318

 نا مناسب . روشد است كه اید م2(113: 0، ج0311، برززرخالقي« )نزمه، نهنگ و پردد

زیرا ازر دسرررتان را به م نای سررررود و نزمه مفروم داریم، اطلاق  ؛بیت فوق نیسرررت

 ، به نق  مشروحفرهنگ لزات و تركیااتم ني اسرت. سجادی نیز در به نن بي« دسرت»

-113: 0381اسررت )سررجادی، ها و سررایر متون تحقیقي پرداختههمید م نا از فرهنگ

را در مجموع، به م ني « دسرتِ دستان»نااسرتوارتر، تركیب (. اسرت لامي در شررني 114

(. مش،  نیست 462-463: 0387است )است لامي، زرفته« مسندی در كنار نوازخوانان»

ه نیز تنها ب اسرررت. فیروزیاند بح  به دسرررت نمددكه اید م نا از كدا  جزء تركیب مور

 تاسررواژد، سرر،ني ن فته نرایة جنا، تا  بیت اشررارد كردد و در باب م نای موسرریقایي

 .(313: 0310)فیروزیان، 

، باید یکي از نلات و ابزار «دسرررتان»برا توجره بره محور افقي بیت، مراد خاقاني از 

رت ن،ستید بار، به صو« دستان»یا نظیر نن باشد. اید م نای واژة «  نگ»موسیقي مانند 
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یر از رودكي، مررح نرد، و انتمال در یادداشرررتي از علامه ده،دا، با توجه به بیت ز

 است:شدد

 مرررد مررزدور انرردر نغررازیررد كررار

 

 كیررارپریر، او دسرررترران هررمرري زد بي 

 (66: 0387)رودكي،                           

: از باب برزویة طایب كلیله و دمنهبیت اخیر از رودكي، ناار اسرررت به اید عاارات 

كه در خانة بازرزان بنشرست  ن ي دید ... برزرفت و سماع خوش نغاز مزدور  ندان»

مقفع، نن را  نید ترجمرره ( كره ابد402و71: 0311؛ رواقي، 10: 0341)منشررري، « كرد

ن ذا ُجُنيرذافخََذ»اسرت: كردد الذامْزذلذمْوايذانيصاّ « يعذنيرفاوانيصقتذانيصحيحذانيضّربذانيتّ جرُاعُ ذساْ

توان دریافت كه (، براسرا، سر،د ده،دا، از مقایسة متون فوق، مي71: تا، بيمقفع)ابد

ت اسبه كار بردد كلیلهدر متد «  نگ»را انتمالاً در م نایي م ادل « دسرتان»رودكي واژة 

قید را نیز با شاهنامة فردوسي : ذی  دسرتان(. ده،دا شراهد زیر از 0336: ده،دا، . .)ر

 است:تردید، نمونة انتمالي دی ر برای اید كاربرد م نایي واژة دستان نق  كردد

  وبید بود دسرررترران،برره سررروری كرره 

 

  رنرران دان كرره خرروانرر، نررونیررید بود 

 )همان(                                          

در بیت فردوسري، مح  بح  و تردید است و «  وبید»از نن روی كه  رار واژة 

 :7، ج0386مضرراوط اسررت )فردوسرري، «  ونید»مرلظ نیز، به صررورت  اپ خالقي در

ا بتوان بیت بالا را شرراهد متقد و مناسرراي برای م نای یادشرردد قلمداد كرد. ( نمي176

در م نای نوعي ساز و « دستان»وجود اید، شواهد نویافتة زیر، نشکارا مؤید كاربرد واژة 

 نلت موسیقي، در ادب فارسي است:

 هررمرري نمررد از بیشرررره هر سرررو فراز

 

 نرروازدسرررترراننرره زررویررنرردد پرریرردا نرره  

 (041: 0313)اسدی طوسي،                 

 زرهرري سرررراغر زدنررد و زرراد  وزرران

 

 نررد و زرراد پرریکرراندز دسرررتررانزرهري  

 (243: 0381اس د زرزاني، )ف،رالدید     



 26  د شمات0011اایيز د انجمايس. ا  یال د امشکااشفصلنامة علمی  082

 

های كاربرد واژة بیرت مورد بحر  از خراقراني نیز بدون تردید، یکي دی ر از نمونه

ه كاند. زفتني است یک از شارنان بدان اشارد نکردددر اید م نا اسرت كه هی « دسرتان»

را در م ني نوعي نلت موسررریقي به كار « دسرررتان»خراقراني، در بیتي دی ر نیز، كلمرة 

 است:بردد

نیز نا  « زیر»ای كه در باب بیت شراهد فوق، دارای اهمیت اسرت نن اسرت كه نکته

نید )ده،دا، نوعي سررراز موسررریقي اسرررت كه ااهراً نهنگ لریش و باریکي از نن برمي

« زیر»یک از شرارنان اش ار خاقاني، اید م نای دو واژة : ذی  زیر(. متأسرفانه هی 0336

اند و از اید رو در شرح م نای نن نیز د ار رنیافتهرا در بیت شراهد اخیر، د« دسرتان»و 

، 0؛ برززرخالقي، ج310-311: 0387؛ اسررت لامي، 718: 0381اند )سررجادی، خرا شرردد

(. در ب،، موسررریقي رسرررالة 211: 0311كد، ؛ م دن201: 0312؛ كزازی، 408: 0311

 است: نمدد الصفااخوان، منسوب به الحکمهمجم 

شود، هر دو نوع مقاب  یکدی ر، به هشت نوع منقسم ميها از جهت كمیت صروت»

یکي عظیم و یکي صررزیر؛ و یکي سررریع و یکي برئي؛ و یکي نادّ و یکي غلیی و یکي 

 دكه بانگ ناله با دستان م دسرتاندور كد 

 

 3با ب ماز مددور كد ب مراز كبب دیدد  

 (684: 0412)قرران تاریزی،                 

 زدی دسرررت شرررکرریز دسرررترران و بر 

 

 نویزبرره خواب انرردر شررردی مر  شرررب 

 (212: 0381)نظامي،                          

 زدن زشرررادی دسرررت دسرررتان ون بره 

 

 عشرررظ هشررریار و عق  زشرررتي مسرررت 

 (312ب: 0388)همو،                         

 دسرررتانای بره دسرررتران ای ننکره زرفتره

 

 دامران وصرررال از كش مسرررتان مسرررتان 

 (0431: 0376)مولوی،                        

 صش سذهداران ناجقاع صفصش دیدد و صش
 

 

 انددیدد دسررتانو  زیركو، را از زیر دسررتان،  

 (10: 0381)خاقاني،                               
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جهیر و یکي خفي ... عظیم  ون كو، و صررزیر  ون طالک ... و مثال سررریع و برئي 

 «تاو سرررهو دوتا  زیر ون زخم كردینرة نردادان و زخم ملراح. امرّا ناد و غلیی  ون 

 (. 41: 0370الصفا، )اخوان

اسررت )همان: را در عاارات بالا نا  یکي از اوتار سرراز زرفته« زیر»مصررحح رسرراله، 

(، امرا برا توجه به محور عمودی متد، و ذكر نا  سرررازهای زونازون ذی  هریک از 012

ر نا  نیز ذك« تازیر و دوتا و سه»رسد كه قصد نویسندد از های اصروات، به نظر ميكمیت

 است. نلات موسیقي بودد

، «زند»، ذی  مدخ  مؤیدالفضلا، به نق  از كتاب لزت محلي شروشتركتاب  صرانب

« نواز نزید خوش»از نلتي در موسررریقي به همید نا  یاد كردد و م نای دی ر نن را هم 

(، دور نیست كه اید واژد نیز در 266-261: 0411، لزت محلي شروشرتراسرت )دانسرته

 است.تحریش شدد« زند»ه بودد باشد، كه توسر كاتاان ب« زیر»اص  همان 

در م نای نا  نوعي سراز، در ادبیات كهد فارسي نیز دارای سابقه « زیر»كاربرد واژة 

 است:  كه فرخي زفتهاست؛  نان

 است:نیز نمدد دیوان سنایيو  رامیدویا و و در 

 :استبه كار بردد« كو،»را به عنوان نا  نوعي ساز در مقاب  « زیر»امیرم زی نیز  

 از قمر ب رذاشرررتي اندر عرب نواز كو،
 

 در خراسررران ب ررذراني از زنرر  نواز زیر 

 (362: 0381)امیرم زی،                      

     

  ون بیردلان ماتلي نالندد سررر،ت زیرهرا
 

 رودهرا  ون عاشرررقان تن دل زریندد زار 

 (077: 0388)فرخي سیستاني،               

 بررر مرر  زیررربررنررالررم تررا بررنررالررد 

 

 برراررار  تررا برراررارد ابررر بررر زرر  

 (281: 0381اس د زرزاني، )ف،رالدید    

 بررري نزرررهررري كرررنرررد زاری زیرررر

 

 پررا تررو زررر نزررهرري  ررو زیر مارراش 

 (324: 0388)سنایي،                         
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 است:داشتهنظر « زیر»وار، به اید م نای س دی نیز به صورتي ایها 

نید كه اید سرراز از نظر شررک  ااهر هم، باریک و لاغرمیان از بیت زیر  نید برمي

 است:بودد

 

 مزدات داتقا ة  ق   -1-1
 بررلررکرره مررزدور دارخررانررة نررحرر 

 

 زررویرردصررررفررت عرردل شرررراد مرري 

 (066: 0381)خاقاني،                        

ه اند كدربارة تركیب مورد بح  در بیت فوق، شرررارنان، نرای زونازوني ارابه كردد

، تركیب را به فرهنگ لزات و ت ایراتیک خالي از اشرررکال نیسرررت. سرررجادی در هی 

را به صورت صفت فاعلي مركّب و « مزدوردار»خواندد و « مزدوردارِ خانه نح »صورت 

(. برززرخالقي، 0402: 2، ج0381اسرررت )سرررجرادی، بره م ني مزدورزیرنردد، زرفتره

دانسررته و در شرررح عاارت مورد « اجیركنندد كارزر»و « كارفرما»را به م ني « مزدوردار»

 است: بح  نوردد

وردار خانة نح : كنایه از خاقاني كه خود را ن هاان شرر ر شرراعران دانسررته و مزد»

، 0311 )برززرخالقي، «داندشراعران دی ر را  ون شازرد و كارزری در خدمت خود مي

 (.  681: 0ج

شاعری كه صانب كندوی شیرید ش ر »اسرت: وی سرذا بیت را  نید م ني كردد

 )همان(. « زویداست، در وصش شاد زناوران ش ر مي

 د  و  رنررگ بررا یکرردزر سرررراززررار
 

 از مرریرران نررالرره زار زیررربرررنوردد  

 (022: 0381)س دی،                         

 زار زار بنررالم ز عشرررظ تو زیرر رون 
 

 ایكررردد زیرررزررر رره مرررا نررزارتررر از  

 (361: 0381)ادیب صابر،                    



 081            ايشي  شیاو اش ا ریادی تایکیدی اا شیاا ی قانا ی از اي. چند مرناشناقریِ رقلي 

 

 

 

زردد. اشررکالي كه بر هر دو شرررح مذكور وارد اسررت، به نحوة قرابت غلر، بازمي

خاقاني در اید ابیات، در مربیة اما  ابوعمرو اس د، با ااهار توا ع، مقا  خود را در برابر 

ذرد در پی، »و « مور در برابر جمشرررید )= سرررلیمان(»یا « بیدق در برابر شررراد»وی به 

است. بنابراید، در بیت مورد بح  نیز باید خود را در مقا  و نند كرددو ... ما« خورشرید

 «.مزدوردار»قرار دادد باشد نه « مزدور»تر ی ني ای پاییدرتاه

« مزدورِ دارخانة نح »فر، عاارت را به صرورتِ صحیحِ كزازی، اسرت لامي و مهدوی

« دارخانه»زازی، دربارة اند. كاند؛ اما در ب،، شرح و تو یحات، د ار خرا شددخواندد

 است:نوشته

ای است كه دارهای بسیار ان ار  كه خواسرت خاقاني از اید نمیِِ رازنلود، خانهمي»

اندیشي و پندارنفریني پا، زوی كه زاد اندازد را در ناز در نن هسرت. نیا س،نورِ تازد

است است؛ و بر نن رفتهاند، دار ان اشتهنمودددارد، روزنهای كندو را كه  لیذاوار مينمي

ستاید؛ و كه نتي مزدوری كه در اید خانة دارها در تلاش و رنج است، داد پادشاد را مي

ان تواند؟ نیز نیا ميهای بیدادند، او را از  نید سررتایشرري بازنداشررتهنن دارها كه نشررانه

را اسرررت و خاقاني  از نن، ان اید ان راشرررت كره دار در م ني دارو به كار بردد شررردد

است: « دار« »دارو»هاست؟ به زمان، ستا ِ واژد در اسرت كه مایة درمان بیماریخواسرته

« دار»شدة ری،ت كوتاد« در»در + مان )=پسراوند(؛ «: درمان»دار + و )=پسراوند(؛ نیز در 

 (.  267: 0312)كزازی،  «تواند بودمي

نشررانة بیداد »ا  و را دارِ اعد« دار»كه مشررهود اسررت، كزازی در ن،سررتید م نا،  نان

اسررت كه با فضررای م نوی شرر ر و محور قلمداد و شرررني ناموزون ارابه كردد« پادشرراد

عمودی قصرریدد هم،وان نیسررت. ند، دو  وی نیز بر پایه و اسررا، اسررتواری مررح 

 «با قیا، و موازید لزت سرراززار نیسررت»اسرت، كه تركي نیز اشررارد كرددنشردد و  نان

 (.  241: 0314)تركي، 
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« مزدور دارخانة نح : ی ني كارزر كارزاد تولید عسرر »اسررت: ت لامي، نوشررتهاسرر

است. زرفته« كارزاد»ني را به م « دارخانه»(. وی در اید شررح، 164: 0387)اسرت لامي، 

: استنوشته« دارخانه»، در م نای «مزدوردار»پا از نقد س،دِ قابلان به قرابت  فرمهدوی

یک از اید دو نظر . هی (2114: 0311فر، )مهدوی «ای فراوانهای با سررراها یا اتاقخانه»

از « انهدارخ»دهندة تركیب تواند مقرون به صواب باشد، زیرا اجزای تشکی اخیر نیز نمي

 كدا  از م اني مذكور نیست.لحاظ زباني، برتابندة هی 

ست. اتركي، در  ند نوشرتارِ مسرتق ، به بررسي  ار و م نای اید تركیب پرداخته

نن ب،، از سر،نان تركي كه در نقد شررح شارنان پیشید نمدد، پذیرفتني است؛ اما در 

كند، مرالب وی از اسررت  ررار و قرابت و م نای جای زیني ارابهموا رر ي كه كوشرریدد

م نای روشد و »را دارای « دارخانه»های زونازون د ار اشرکال اسرت. تركي، واژة جناه

 :  استو در باب نن نوشته تلقي كردد« م ناایری بيت »ندانسته و نن را « مرتاري

بره یک م ني هسرررتند و نوردن اید دو در كنار هم هی  توجیهي « خرانره»و « دار»

در  دانیم، جز در اینجا، نهتواند داشرته باشد.  مد اینکه اید تركیب، تا جایي كه مينمي

؛ همو، 376و  243، 037: 0314است )تركي، نبار خاقاني و نه در سایر متون تکرار نشدد

 (.276: 2، ج0318

وی در جهت یافتد م نای مناسرب، دسرت به تصحیح قیاسي زدد و  مد نق   ند 

باشد « مزدوركار»تصحیش « مزدوردار»است كه شراهد از نظم و نثر فارسي، انتمال دادد

 تواند صحیح باشد: )همان(. اید س،د نیز بنا به دلای  زیر، نمي

 ها برای اید  رار اسرت. درستی ، فقدان پشرتوانة تأیید دسرتنویاالش( اولید دل

، رم « »و « د»اسرت كه در نسرخ قدیم، به دلی  شرااهت نوشتاری، تحریش دو نر  

دة ش های استفادداسرت؛ اما اید واق یت كه، نتي  رار یک نسر،ه از دستنویاداددمي

ی( وجه مورد نظر تركي مصرححان دیوان خاقاني )سجادی، عادالرسولي، منصور و كزاز

 به شرط-كند،   ش عمدة اید ند، است. بویهد كه همید  ار موجود را تأیید نمي
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مفید م نایي روشرد اسرت و اسراسراً در اید مورد، نیازی به تصحیح  -خوان، صرحیح

 ه شرارح محتر ، م تقد به بدخواني نسرخ توسر قیاسري نیسرت. از سروی دی ر،  نان

های بود تا تصررویری از دسررتنویاات سرر،د خود، لاز  ميمصررححان هسررتند، برای ابا

 اند. مورد نظر را  میمة س،د خود كنند كه  نید نکردد

ر شرروند كه فقر و فقب( در دیوان خاقاني واژزان و تركیاات دی ری نیز یافت مي

اند. بدیهي است كه در تصحیح در شر ر خاقاني و نن هم به صرورت منفرد، به كار رفته

ای در سایر متون، نشدن واژدعر خلّاق و نوپردازی  ون خاقاني، صرر ِ یافتدیوان شرا

در جهت  تواناصرالتي نن واژد نیسرت. بویهد كه مشرابه  نید استدلالي را ميدلی  بر بي

، براسا،  اپ سجادی، به جز «مزدور»م کو، نیز مررح كرد؛ با اید تو ریح كه واژة 

، 321، 20: 0381است )خاقاني، خاقاني تکرار شدداید بیت، لااق  سره بار دی ر در ش ر 

، نتي یرک برار نیز در دیوان وی ارراهر «مزدوردار»یرا « مزدوركرار»( نرال ننکره، 110

 استنیز اسرتفادد كردد« مزدور نح »اسرت. خاقاني نتي در یک مورد، از تركیب نشردد

 تواند مؤیدِّ  ار و خوان، مورد نظر ما باشد. ( كه مي321)همان: 

ج( نقد دی ری كه بر شرررح تركي وارد اسررت، راجع اسررت به مسررامحه در نق  و 

 ررار كلمه در متد  تفسرریر قرنن پا ،تحلی  شررواهد. اول ننکه در عاارات منقول از  

كه تركي نن را به  4(46: 0383، تفسیر قرنن پا )= مزدوركاری( )اصرلي با كا  اسرت 

اسرررت. دو  ننکه در بیشرررترِ شرررواهدی كه برای واژة اشرررتاراد با زا  )ق( نق  كردد

ا به توان نن رای است كه مياند، نحوة كاربسرت عاارت در متد به زونهیافته« مزدوركار»

 نامهلهياصرورت یک تركیب ا افي نیز قرابت كرد. بویهد  ار عاارت مورد بح ، در 

ه( )با فاصله میان دو كلم« مزدورِ كار»كدكني، به و وح  مصحَّّح شفی ي نیداسررارالتوو 

زر یک تركیب ا افي است نه كلمة مركّب. در فهرست لزات و تركیاات اسرت كه نشان

ی، است )عرارنیشابورنیز ااهراً همید تركیب ا رافي، م ني شردد اسررارالتونیدانتهایي 

(. با اید وصش، باید زفت كه وجه مورد 111 و 214: 0311منور، ؛ محمدبد308: 0388
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نظر تركي نیز، وجه  ندان رایجي در ادب فارسري نیست و بر وی نیز همان نقدی وارد 

 است.  است كه خود بر س،د دی ر شارنان روا داشته

را در تركیب « دار»ترید اشرکالِ وارد بر سر،د تركي، نن است كه د( نخرید و مهم

م نا و ناموجّه پنداشرررته و لاجر  تركیب را بي« خانه»بره م نای ، واژة عربي «دارخرانره»

نیز م نای « دارخانه»جز تركي، شرررارنانِ موافظِ وجه شرررد، بهكه زفتهاسرررت.  نانیافته

ت ای اسكلمه« دارخانه»اند. شکي نیست كه درسرتي از تركیب اجزای نن به دست ندادد

ای فارسررري در م نای نیز خود واژد مركرب )= دار + خرانره( امّرا جزء اول اید تركیرب

های م،تلش نن است كه ریشة اوستایي و پهلوی نیز دارد و صورت«  وب»و « درخت»

های م،تلش، نظیر هندی باستان، ارمني، كردی، بلو ي، زیلکي و ... ها و زوی،در زبان

 (. اید واژد در متون218: 0314؛ هرُن و هوبشررمان، 811: 0310موجود اسررت )برهان، 

 فارسي دری نیز دارای سابقه كاربرد است:

 بررهررار نرد و ترریرررمرراد و خررزان
 

 و رزان داربرررنرد پررر از مرریررود  

 (212: 0، ج0386)فردوسي،                

 داراسررررت و او میودترد مررا  رو میود 

 

 داربررچرریررنررنررد یررک روز مرریررود ز  

 (400: 0313طوسي، )اسدی                

، تركیاي اسرررت كه برخلا  نظر تركي، م نایي روشرررد و «نح دارخانة »بنابراید، 

سررت. نمونة «كندو»نشررکار از نن قاب  اسررتنااط اسررت و نن خانة درختيِ نح ، یا همان 

است كه به م نای قورباغة درختي، « داروَّق»مشهور  نید ساختي در زبان فارسي، كلمة 

د كرد، اشار« داربست»كلمة  توان بهاست؛ همچنید ميدر ش ر م اصر فارسي به كار رفته

اند: بره مفهو  مرد نظر مرا اسرررت و در باب م نای نن زفته« دار»كره اراهراً تركیاي از 

« دهندها ترتیب ميها و سررررابسرررتانهرا كره برای شرررام و برق ترا  در برا  وب»

 (.221: 0311لاهوری، )م،ل 
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 را« ور كارزرِ كندوزنا»، «مزدورِ دارخانة نح »بر اسررا، ننچه زفته شررد، خاقاني از 

ب كه صاناست.  ناناست، كه در نظر قدما یکي از طاقات زناوران عس  بوددمراد كردد

ایشرران گم ا ان ایدر را »اسررت: نامیدد« رعیت»، اید طاقه از زناور را نامة علایينزهت

« دارند رعیتامیری براشرررد كره همره با وی بروند و لشرررکر و ناجب و پاسررراان و 

( اید نوع زناور، كره در تقرابر  برا شررراد یا امیر زناوران، در 018: 0362ال،یر، ابي)ابد

 ای از ش،  خاقاني است.ترید رتاه قرار دارد، در بیت مورد بح ، است اردپایید

 

 شاهیام -1-0
 پرهرلرو ایرران زررفررت رقرر ررة مررلکررت

 

 برنمررد                                                      شرررراهررقررا وز دزررران بررانررگ  

 (041: 0381)خاقاني،                         

 م نای ،ننچه در اید بیت، باع  خرای اغلب شرارنان شدد و نیازمند تو یح است

ها م اني م،تلش و ب ضاً نادرستي برای اید است. در فرهنگ« شراهقا »اصررلاني واژة 

، و شررواهد متني ذكر شرردد و شررارنید خاقاني نیز غالااً بدون توجه به بافت بیتواژد 

، دربارة اید واژد برهان قاطعدر  ؛ برای مثرالانردززینرة م نرایي نرادرسرررت را برززیردد

 است: نمدد

نن اسرت كه كسري خود را در بازی شررنج زبون بیند نریش را پي در پي كشت »

: ذی  0310)برهان،  1«دی ر كند و بازی قایم شررود زوید و او را فرصررت ندهد تا بازی

 قا (. شاد

)همان(. در  است همید بیت خاقاني نیز در ناشریة كتاب، ب نوان شراهد ذكر شردد

است. عادالرسولي در  نیز همید م ني و همید بیت به عنوان شاهد نمدد فرهنگ رشیدی

اند را پذیرفته و نق  كرددخاقاني، اید م نا  دیوانناشررریة بیت و سرررجادی در ت لیقات 

(. كزازی نیز در شرررح 211: 0311؛ سررجادی، 0122: 0381؛ همو، 061: 0381)خاقاني، 

 (.077: 0312)كزازی،  است بیت مذكور، همید م نا را برای اید اصرلاح ارابه كردد
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، ناار به و  یتي «شاهقا »اید وجه م نایي، از اسا، نادرست است،  راكه نالتِ 

كه در م نای شررود؛ درناليتوسررر نریش غالب، بر طر  مزلوب تحمی  مياسررت كه 

مفروم زشته و اِعمالِ نن به نریش « پي در پي كشت دادن»، م ادلِ «شراهقا »مذكور، 

روی با فضای م نوی بیت و  است. از سوی دی ر، اید م نا به هی  مزلوب منتسرب شدد

 نیست.شد، متناسب  شواهدی كه در ادامه ذكر خواهد

 اند: ده،دا در اید باب نوشته نامهلزت وند، با نق  مرلاي ازفر و نقدیمهدوی

لفظي اسرت مركب از شراد و قا  )ف   ما ي عربي( به م ني شاد برخاست، و اید »

شررود كه در شررررنج بازی از یک جانب غلاه واقع شررود و كار شرراد مي در وقتي زفته

شردن شاد خود را یکاارزي مات شرود. بجهت دفع ماتباشرد كه  مزلوب به نن رسریدد

ای  ند فدا كند، در اید وقت زویند شررراد قا  ی ني برخیزاند و ب،انة دی ر رود و مهرد

قا ؛ : ذی  شرراد0336)ده،دا،  «شرراد برخاسررت و اید برخاسررتد نهایت مزلوبي اسررت

 : ذی  شاد(. 0311فر، مهدوی؛ 31: 0380وند، نقدی

، )برززرخالقي اسرررتبا اندكي تل،ی  همید سررر،د را نق  كرددبرززرخالقي نیز 

(. است لامي هم در شرني ناق  و نامتناسب، 0333: 2، ج0317 ؛ همو،604: 0، ج0311

 اسررت زرفته« شرردنهای شررررنج برای زریز از ماتنركت مهرد»شرراهقا  را به م نای 

 (.118: 0387)است لامي، 

به م ني « قا »، لفی «شرراهقا »از مفهو   كه مشررهود اسررت، در برداشررت اخیر نان

در  «شاد خواستد»دادنِ شاد یا « كشرت»مفروم زشرته و عاارت، به م ني « برخاسرتد»

ادنِ د ای كه خصررم برای نجات خوی،، مجاور به نركتزونهاسررت؛ بهشررددنظر زرفته 

د ود، ایشاد و از دست دادن  ند مهرد شود. با توجه به بافت م نایي بیت و شواهد موج

نماید. روشررد اسررت كه خاقاني در بیت مورد بح ، به پایان بازی نظر نیز صررحیح نمي

برخلا ِ قول -اسررت. در اید و رر یت ش نظر داشررتهشرردنِ نری« ماتشرره»شررررنج و 
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نریشِ مزلوب، اسرراسرراً امکان نركت دی ری ندارد تا بتواند خود را از مات  -شررارنان

 شدن برهاند. 

تنها تركي، در شرح خود بر اید بیت، به م نای صحیح )= كی، و در میان شارنان، 

اسرت؛ اما وی نیز برای سر،د خود به هی  مناع لزوی و شاهدِ متني  مات( اشرارد كردد

و برای اباات اید م نا و رد س،د شارنان پیشید، دلی  و تو یحي ارابه  ،اسرتناد نکردد

و « ان یزشررره»صررررلاناتي نظیر را م رادلِ ا« شررراهقرا »وی همچنید،  اسرررت.نکردد

، دانسرته و به نق  دو بیت از نظامي و نافی برای اصرلانات اخیر بسندد «ان یزپادشراد»

شررناختي د ار . اید شرریوة شرررح، به لحاظ روش(013: 2، ج0318، )تركياسررت كردد

یک مربوط به اصرلاح اصلي، و شدد، هی اشرکال اسرت. زیرا از یک سرو، شرواهد ارابه

شرردد با ر م نای نن نیسررت؛ و از طر  دی ر، هم،واني و تناسررب شررواهد ارابهروشررن 

المث ، در بیت زیر كه از نظامي م نای مورد نظر شارح نیز مح  تردید و بح  است. في

 اند:نق  كردد

 برره شرررمشررریر خلررا  اید نرع خونریز

 

                  ان یز                                    بره هر خرانره كه شرررد دادش شررره 

 (16: 0381)نظامي،                            

« ی،ك»، بنابر نواشرري مرنو  دسررت ردی، بیان ر م نای مرلظ «ان یزشرره»اصرررلاحِ 

ی بران یزِ نافنیز در بیتِ مشهور و بح « ان یزپادشاد»)همان(. « كی، و مات»اسرت نه 

ي و یا اصرلاني نجومي تلق قلمداد شدد« كی،»پهوهان، یا به م نای از نظر بیشرتر نافی

؛ نوریان و 67-63: 0386مقرد ، ؛ خجنردی46-41: 0384: امید، . .اسرررت )رزردیردد

صر  - ادل دانستدِ م نای اید اصرلانات (. به هر روی، م011و  011: 0314ربیسري؛ 

شِ م،ال نیازمند بیان دلای  زباني و متني و نقد سررر،نانِ -نظر از درسرررتي یا نادرسرررتي

 است.پیشینیان است كه اید شیود نیز در شرح تركي رعایت نشدد

، بهترید و رساترید شاهد، كاربرد نن در «شاهقا »اما در بابِ م نای اصرلاني واژة 

یک از سرراک وی اسررت كه هی دورد و همدیوان شرر، ِ خاقاني و دی ر شرراعران هم



 26  د شمات0011اایيز د انجمايس. ا  یال د امشکااشفصلنامة علمی  012

 

تواند مؤید روشني بر م نای خاقاني ميبیت شاهد زیر از اند. شرارنان بدان توجه نکردد

 یادشدد باشد:

 تنران د  توان شرررنیرردزفتم ز شررراد هفررت

 

                                                      شررراهقا زفترا توان ازر نشررردی شررراد  

 (312: 0381، )خاقاني                       

             « شررراهقا »در بیت اخیر، صررررانتاً سررر،د از پایان بازی شرررررنج اسرررت و لفی 

 در مصا  با نفا به كار رفته« شردن شادِ جان و دل ندميمات»مات( در م نای )= شره

 هب« قا شاد»از اصررلاح  اللزاتغیاثاسرت. اید نظر مرابظ اسرت با م نایي كه صرانب 

   است: دست دادد

بازان بوقت مات خوردن نریش زویند. ااهراً در اص  بفتح كه شررنج لفظي است»

 «میم اسررت صرریزة ما رري ی ني شرراد بازایسررتادد از نركت و رفتار خود؛ ای مات شررد

 قا (. : ذی  شاد0363)رامذوری، 

؛ «برخاستد»، نه در م نای «شاهقا »در واژة مركبِ « قا »بر اسرا، م نای اخیر، لفیِ 

نیز دربارة اید اصرلاح، به نق  از دزی  نامهلزتاسرت. در « بازایسرتادن»بلکه در م نای 

« ماتنخرید بازی شررررنج كه نریش در دو  او مات شررود، مراد  شرراد»اسررت: نمدد

در »است:  نیز ذی  اید واژد نوردد الفضرلامفتاحصرانب  قا (.: ذی  شراد0336)ده،دا، 

: 0411نبادی، )شادی« كردن اسرت كردن و مات شره در بازی شره طلایدن و شرهشرررنج

371.) 

ااهر شررررواني  فلکيعلاود بر دیوان خاقاني یک بار هم در شررر ر « قا شررراد»واژة 

 است:شدد

 خصررم به شررررنج كید با تو باسررته زرو
 

                                                      شررراهقا دادد به هر سرررو برش، دولت تو  

 (011: 0411شرواني، )فلکي                  

  را نق نامهلزت، در ت لیقات كتاب، به صورت فشردد، همان مرالب دیوانمصرحح 

( كه پی، از اید دربارة نادرستي نن س،د زفتیم. ااهراً دشواری 220اسرت )همان: كردد
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اژد به ساز تحریشِ وم نایي اید اصررلاح و نانشنایي كاتاان با مفهو  اصرلاني نن، ساب

های دیوان فلکي، وجه محرّ  كه در ب ضي دستنویااست.  نانهای دی ر شددصورت

وارد متد زردیدد و « فا شاد»و در  اپ طاهری شرهاب، صورت غلر  )همان(« نا شراد»

، كه نیینة  رم(. در كتاب 10: 0341شرواني،  )فلکياست وجه صرحیح، به ناشیه رفته

فلکي اسرت، هر ند به وجه صحیح واژد  دیوانفرهنگ لزات و اصررلانات و تركیاات 

اسرت؛ اما باز هم م نای مناسرراي برای نن ارابه نشرردد و مؤلش به نق  همان اشرارد شرردد

 (.  044: 0316هي، لاست )عادال، بسندد كرددبرهانمرالب نادرست 

مات شردنِ دشررمد در برابر در بیت فلکي نیز سر،د از شررهكه مشرهود اسررت  نان

ای سویي راد فرار ندارد و به هر خانه و ای كه از هی  سمتزونهدولت ممدوح است؛ به 

شردن و نابودی پی، روی او نیست. تکرار یک اصرلاح شررنج كه روی نورد، جز مات

سازد كه اید عصر و اه  شَّروان، اید ند، را به ذهد متاادر ميدر دیوان دو شراعر هم

 باشد.  تاری،ي بودد واژد باید از مصرلحات رایج در همان نواني و دورة

شد، در بیت مورد بح ، پهلوان ایران )ممدوح خاقاني( رق ة ملکت بنا بر ننچه زفته

اسرت. اید بدان م نا است كه در بازی شررنجِ جنگ و سیاست به پیروزی  را فتح نمودد

مات( را )=شه« شاهقا »شدد كه نظارزان اید بازی، لفی اسرت و همید امر باع  رسریدد

زبران بیراورند. بر زبان نوردنِ كلماتِ همراد با سرررتای، و تحسرررید، نظیر ذكر لفی بر 

كنندزان، امری و عاارات مانندِ نن در پایان بازی، از سروی فرد پیروز یا نظارد« شرهمات»

درخصو، شررنج  ،شررنج منظو كه در ابیات زیر از رسرالة اسرت.  نان مرسرو  بودد

 است:دو تد از زیاارویان مت لظ به شادِ  ید( نمدد)نا  « زهرد»و « مشتری»میان 

 دزررر رد مشرررررتررری از روی بررازی

 در نن عرصرررره برره بنررد نورد شرررراه،

  نرران كز نررا رررران نواز برخرراسررررت
 

 دو رم دادش ز روی دلرررنررروازی 

 كرره بررد از سرررر برره عریرراری كلرراه،

 به تحسرررید مشرررتری شررره را بیاراسرررت

 (082: 0314دل، )میرزندد                     
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 «شررنج باختد دلقک با شاد ترِمد»مولوی نیز در  رمد نکایت طنزنمیز  مثنویدر 

 (.861: 0386)ر : مولوی، است به اید رسم م مول در بازی شررنج اشارد شدد

      

 قزت ا نندز  -1-1

 زر سرروی قندز مهزان نرسررد نت  اشررک
 

 ب شررراییررد ،زرراد نتر  سررروی قنرردز ب 

 (011: 0381)خاقاني،                        

، در بیت «خزر»با توجّه به بافت عمودی و محور افقي شرر ر، مسررلّم اسررت كه واژة 

است و لاجر  در هن ا  شرح فوق، در مفهومي غیر از مدلولِ جزرافیایي خود به كار رفته

طلاد. بدون دریافتِ م نای است اریِ مورد نظرِ خاقاني، بیت، م نای اسرت اری خود را مي

 ن،واهد بود. بیت، مفید م نای مناساي 

اغلب شرارنان خاقاني، به ساب ناكامي در كشش اید م نا، یا از پرداختد به نن سر 

را در م نای نقیقي نن )= دریای « خزر»اند و یا و از شرح بیت صر  نظر كردد باز زدد

اند و براسا، نن م نایي ناساز را بر بیت تحمی  نمودد خزر یا نانیة خزر( در نظر زرفته

؛ 147: 0387؛ اسررت لامي، 00-001: 0376؛ انمدسررلراني، 414-413: 0381، )سررجادی

 (.  212: 0318، 2؛ تركي، ج238: 0313امامي، 

اند، در جسرررتجوی مفهو  برخي دی ر از شرررارنان، كه ناسرررازی مذكور را دریافته

اساي و شرح من اند، اما اید زرود نیز به م نای صحیحي دست نیافتهاست اری واژد برنمدد

ت را زرفته و بی« دل»را اسرت ارد از « خزر»مثال برززرخالقي، برای ؛انداز بیت ارابه نکردد

ازر سیلاب اشک به سوی مهزان راد ندارد، راد اشک را »است: به صرورت زیر م نا كردد

(. شررررح 617: 0، ج0311 )برززرخالقي،« بره سررروی دل بازكنید؛ ی ني در دل ب ریید

اسررت. توجه به محور نن  یزی اسررت كه مد نظر خاقاني بودد برززرخالقي دقیقاً خلا 

دهد كه توصررریة خاقاني، در اید ب،، از كلا  خود، م رو  عمودی ابیات نشررران مي
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د كه در ابیات قا  و ب است به تلاش برای زریستد و جاری كردن اشک از  شم،  نان

 زوید: از بیت مورد بح  مي

 ازریرره زر سررروی مهد راد نرردانررد مهد ر

 ل ات  شرررم به خونید بچ ان نامله ماند
 

 رد سرروی زریه كزو نیسررت زذر ب شررایید 

 زد نن نرراملررة وقررت شرررمر ب شررراییررد

 (011: 0381)خاقاني،                         

« اشررک بسرریار»را اسررت ارد از « خزر»كزازی نیز در شرررني كاملاً مزلوط و نشررفته، 

 است: ان اشته و بیت را  نید م نا كردد

اسررت كه به  ماند هنوز ننچنان بسرریار و پر زور نشررددازر اشررک كه به رود نت  مي»

مایه زردد گ؟!ر؛ نن اد به مهزان برسد، نن را ننچنان بیفزایید كه همچون دریای خزر فزون

 (.  271: 0312)كزازی،  «مهزان راد خواهدبرد

با « اشررک»، اید سرر،د كزازی از دو جناه قاب  نقد اسررت: اول ننکه در بیت فوق

 را هم است ارد از« خزر»است؛ نال ازر  رود ول ا( مانند شدد« )= نت »تشایهي نشکار به 

اشرک مفروم بداریم، بیت ناصر  م نای مناساي ن،واهدداشت. دو  ننکه بر خوانندد 

 افتیرا از كدا  ب،، بیت در« همچون دریای خزر»مش،  نیست، كه كزازی، عاارتِ 

. تابدروی اید م نا را برنمي كه سرراختار نحوی بیت، به هی اسررت. وا ررح اسررت كردد

، همید م نای تصویریِ نادرست را فرهنگ صور خیالفر نیز در زفتني اسرت كه مهدوی

 : ذی  خزر(. 0311فر، است )مهدویپذیرفته و نق  كردد

ة م اني قاموسرري اید ، توجه به كلّی«خزر»اسررت اری وازة برای در  صررحیح مفهو  

)افزون بر نا  دریا ة مشهور( و نیز پیوندها و تناساات اریش هریک از اید م اني واژد 

با سرایر مفردات بیت،  روری است. با ت مظ در پیوندهای لفظي و م نایي بیت، م اني 

زردد كه در شررروح دیوان خاقاني به نشررکار مي« خزر»زانة زیر برای واژة مجازی سرره

 است:یک از ننها اشارد نشددهی 
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   «تقسات»ای ( ایرراته از 

را با عنایت به سرررذیدی رنگ پوسرررت مردمان، « خزر»خاقاني در بیت زیر سررررزمیدِ 

(، در م نررای 741: 0310؛ برهرران، 421-428: 0382؛ دمشرررقي، 666: 0373)قزویني، 

 است:به كار بردد« رم»است اری برای 

 سررراقیران تر  فنرک عرارم قندز مهزان
 

 انرردخزر نمی،تررهكز رم و زلش نا، برا  

 (006: 0381)خاقاني،                        

در بیت مورد بح  نیز، همید م نای اسرت اری قاب  دریافت اسرت و م نای ناص  

راد اشررک را به سرروی مهد گو از ننجار به سرروی »از نن برای مصررراع دو   نید اسررت: 

 «.رخسار باز كنید

 «  رن  گیدا يد  چشم»ب( دت مرنای 

و نیز « رد و تنگ زردیدن  شرررمخ»های فارسررري و عربي به م نای ، در فرهنگ«خَّزَّر»

؛ ده،دا، 802: 0، ج0317، پوری)صررفي بات شرردد« كردن و فروخوابانیدن  شررمباز»

)به سکون « خَّزر»ای عربي اسرت كه ااهراً با واژة : ذی  خَّزَّر( و در اید م نا كلمه0336

 برخي نیز، علتّ تسمیةاست.  ریشه)همان( هم« به دناالة  شم ن ریستد»زاء( در م نای 

اند كه مردمان اید نانیه به خزر یا خزران را همید تن ي و خردی  شرررم ننها دانسرررته

با در نظر زرفتد اید  : ذی  خزر(.0317كنند )هدایت، زویي به زوشرررة  شرررم ن اد مي

 ت  ر، نشان ر وسشود، كه بار دیم نا، ایها  لریش و دقیقي در بیت خاقاني نشرکار مي

ازر اشک از مهة شما جاری »دان، لزوی وی است. م نای بیت با اید وجه  نید است: 

شرود، با فشرردن و تنگ كردن  شم خود، راد نن را باز كنید و به عاارت دی ر، راد نمي

 «.زریه را بر  شم خود هموار سازید

 «چشم»ج( ایرراته از 

نا  یکي از بلاد تر  اسررت در شررمال غربيِ دریای « خزر»بنا بر منابع جزرافیایي قدیم، 

نامند نیز مي «قاچاق»و « خزران»كه نن را  دربندم رو  به  الرابواببرابخزر، پشرررت 
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بیدستر( « )= قندز»(. از سوی دی ر، 421: 2، ج0111، ؛ نموی201: 0362، ندودال الم)

جانوری است كه در نظر قدما، زیست اد نن در نواني خزر و قذچاق نیز در یک م نا، نا  

؛ برهان، 081: 0317؛ تاریزی، 227و  017: 0382؛ دمشررقي، 207: 0411اسررت )قزویني، 

( خاقاني، خود در بیت زیر به اید مو روع اشارد 217: 0411نبادی، ؛ شرادی741: 0310

 دارد:
 نری نری هررم از رد زرروش اسررررت

 

 در خزر اسررررت كشرررتد قنرردزی كرره 

 (67: 0381)خاقاني،                           

است، در  با توجه به شرواهد فوق كه بر اسا، نن جای اد قندز در خزر قلمداد شدد

ت. اس« قندزِ مهزان»باشد كه جای ادِ  « شم»از  تواند اسرت اردبیت مورد بح ، خزر مي

در  شم خود، مسیر نركت اشک را به »در اید صورت م نای مصراع دو   نید است: 

 «.سوی مهد، باز كنید

شود كه بیت مورد بح ، با ززین،ِ هر سه مفهو ِ است اری فوق، ناص  ملانظه مي

نرایي مرابظ با اسلوب واژددهد؛ بنابراید دور نیست كه خاقاني م نای مناساي بدست مي

 است.پردازی خود، به طریظ ایها ، به هر سه م نای فوق نظر داشتهو صن ت

اسرررت كه در زبان تركي، به م نای « سرررو»نکتة قاب  ذكر دی ر، دربارة كاربرد واژة 

( و در بیت 384: 0411، لزت محلي شرروشررتر؛ 348: 0411نبادی، اسررت )شررادی« نب»

سرازد. با توجه به نشنایي نوعي ایها  ترجمه برقرار مي« نت »و « زرخ»خاقاني، با كلمات 

های م،تلش زباني، اید شرریوة كاربرد را باید نزاهانه تلقي كرد. شرراعر شررروان، با زونه

نظر « نب»در م نای « سررو»شرراهد اید مدعا، بیت زیر اسررت كه خاقاني در نن، به واژة 

 است:كار بردد نان( به« )= اتمک»داشته و نن را در كنار 

 و اتمک از ایشان طلب كند سروتد زر ه 

 

 كي مهر شررره برره اتسرررز و بزرا برافکنررد 

 (041: 0381)خاقاني،                         
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نکتة پایاني كه نن هم از دید شرارنان دور ماندد، مربوط است به طرز كاربرد هنری 

شررد نا  جانوری اسررت كه به كه زفتهاز یک طر   نان داید واژ«. قندز»وار واژة و ایها 

نرمي پوست. از سوی دی ر، براسا،  (2 و سیاهي؛ (0دو ویهزيِ نمادید شرهرد اسرت: 

و  انددانستهمي« المات»، نا  سررزمیني اسرت كه قدما نن را نزدیک «قندز»برخي منابع، 

 «فتاب در ننجا كمتر تابدنا  ولایتي اسررت در اقصرري شررمالي كه ن»اند: دربارة نن نوشررته

(. مرلب اخیر در شرر ر 0144: 3، ج0310، ؛ برهان118: 0411، لزت محلي شرروشررتر)

و « يتاریک»خاقاني هم بازتاب دارد، وی در بیت زیر با توجه به همید م نا، بید كلماتِ 

 است:تناسب برقرار ساخته« قندز»

  ون ز تاریکي به بلزار نمد و قندز فشاند
 

 اندبر ره، نزل زران افشررراندداهر  براب   

 (001: 0381)خاقاني،                          

زانة مذكور، در دهرد كره م اني سرررهتحلیر  بلراغي بیرت مورد بحر  نشررران مي

 ، قاب «قندز مهزان»تشایهِ  شراهِ مورد نظر وی در سرراختِ خاقاني و وجه تصرویرسرازیِ

هستند و از منظری « سیاد»و « نر »سرو، های  شرم نیز از یک دریافت هسرتند؛ زیرا مهد

 اند.دی ر، در نزدیکي المات )= مردمک  شم( قرار زرفته

 

 دزد شاخ ا اا   دزدا   -1-2

 تررر برراشرررردلرریررک دزدی كرره شرررروم
 

 برررانرررگ دزدان بررررنورد نرررا رررار 

 (216: 0381)خاقاني،                        

جماعت گدزدانِ س،د خاقانير نن از اید »است: اسرت لامي در شرح اید بیت نوشته

(. برززرخالقي 666: 0387)است لامي،  «نوردتر است، صدای دی ران را درميشرر كه بي

اسرررت  زرفته« درنوردن صررردای دزدان دی ر»را به م نای « برنوردن بانگ دزدان»نیز 

 اند )كزازی،(. كزازی و تركي اید بیت را شررررح نکردد818: 2، ج0317، )برززرخرالقي

 (.464-462: 2، ج0318، ؛ تركي313: 0312
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 یست و اساساً « درنوردن صدای دی ران»مشر،  نیسرت كه منظور شرارنان از 

كدا  از كه مشهود است، هی اید عم ،  ه ارتااطي با دزدان و زستاخي ننان دارد.  نان

اند. در اید بیت، اشارة خاقاني به شرارنان یادشردد، به م نای صرحیح بیت نزدیک نشدد

منظور انحرا  اذهان مرد  و رد زم كردن و هموار  سارقان است، كه به« دزد، دزدِ»نواز 

اند. مشرررابه ننچه در نکایت داددكردن فضررا جهت زری،تد از صرررحنه، نن را سرررمي

 است: نمدد مثنویخانه و دزد در صانب

 اید بردان مرانرد كه شررر،صررري دزد دید

 انرردر نن نرمرلرره كرره نزدیررک نمرردش

 دزدِ دیرر ررر بررانررگ كررردش كرره برریررا

 زررویرري مرررامرريزررفررت ای ابررلرره  رره 

 دزد را از بررانررگ تررو برر ررذاشررررتررم

 اید  ره ژاژ اسرررت و  ره هرزد ای فلان
 

 دویررد...در وبرراق انرردر پرري او مرري 

 تررا برردو انرردر جررهررد دریررابرردش

 تررا بررارریررنرري ایررد عررلررامررات بررلررا...

 مررد زرررفررترره بررود  نخرِرر مررر ورا

 مررد تررو خررر را ندمرري پررنررداشررررتررم

 مرد نرقیقررت یررافتم  رره بود نشرررران

 (212: 0386)مولوی،                         

یز است. نظامي ن، در اید م نا، تركیاي مشرهور و رایج بودد«بانگ دزد»ااهراً تركیب 

 است:در ابیات زیر، در شکایت از دزدان س،د خوی، به اید قضیه اشارد كردد

 دزد دُر مررد برره جررای مررزدسرررررت

 دزدان،  ررو برره كرروی دزد جررویررنررد

 

 بررانررگ دزدسررررتبررد زویررد ، ار رره  

 زررویررنررد« دزد»دونررد و در كرروی 

 (43: 0381)نظامي،                            

 است:و در جای دی ر نوردد

 ز دزدان مرا با شررررد اید دسرررتمزد
 

 بررانررگ دزدكرره بررر مررد نرریررارنررد زد  

 (24الش: 0388)همو،                         
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نیز به همید رسررد كه خاقاني در بیت زیر از  قصرریدة سرروزندنامة خود به نظر مي

   است: كرددمضمون اشارد
 بررارراد هرررزة دزدبرره  ررارپررارة زنرر رري 

 

 زمِ نقرّرابباررانررگ زن رر  نارّراش و زم 

 (14: 0381)خاقاني،                          

اند و غالااً یا ای نکرددشارنان خاقاني در خصو، شاهد اخیر نیز بدید م ني اشارد

اساي های نامنها و شروح كهد، تأوی تکیه بر فرهنگاند، یا با از شررح اید بیت زذشرته

لا دزدان بر صانب كا»اند كه دانسته« افسوني»اند. برززرخالقي و كزازی، نن را ارابه كردد

( و اسرررت لامي نیز از نن 001: 0312؛ كزازی، 216: 0، ج0311، )برززرخالقي« دمندمي

توجه به شواهد مذكور، بویهد نخرید  (. با247: 0387است )را دریافت كردد« تیز»م نای 

 باد»است؛ منظور از نامیدد« هرزد»و « ژاژ»، كه بانگ دزدان را مثنویبیتِ شراهد منقول از 

 باشد.« دزد، دزد»تواند همید صدا و بانگ ، مي«هرزة دزد

 

 تسیرش -1-1

 دهر و فلرک دیردد و بشرررنراخته رسرررترة

 

 رایررج ایررد را دغرر  بررازی نن را دغررا 

 (36: 0381)خاقاني،                          

ط به اند، مربونکتة كلیدی در بیت فوق كه تمامي شارنان بدون توجه از نن زذشته

ه را ب« رسررته»اند، هم ي، اسررت. شررارناني كه به شرررح اید بیت پرداخته« رَّسررته»كلمة 

؛ 638: 0381)سررجادی، اند م ني كردد« های بازارصررش و ردیش دكان»یا « بازار»م نای 

پور ؛ غني227، 0ج ،0311، ؛ برززرخررالقي081: 0387؛ اسرررت لررامي، 271: 0311همو، 

اش، كافي و دقیظ نیسررت. از دوزانة (. اید م نا با وجود درسررتي223: 0313ملکشرراد، 

نید كه خاقاني، با مدد جستد از نرایة ، در مصرراع دو ،  نید برمي«رایجِ اید/ بازی نن»

 است: دو مفهو ِ متفاوت، متناسب با دو عاارتِ زیر، مراد كردد« رَّسته»ز واژة ایها ، ا

 است.وی را دغ  دیدد رایج، رستة فلک( گعاشظر پا از دیدنِ 0
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 است.نن را دغا تش،ی  دادد بازی، رستة دهر( گعاشظر با شناختد 2

به  0ت شمارة اند، تنها در شرح عاارارابه كردد« رسرته»م نایي كه شرارنان از واژة 

در « رَّسررته»نید. اما برای شرررح عاارت دو  مناسررب نیسررت. جسررتجو در باب كار مي

قاعدد و قانون و طرز و »اید واژد، در م ني دهد كه ها و متون كهد، نشررران ميفرهنرگ

 (.011: 0411، لزت محلي شروشتر؛ 141: 0310اسرت )برهان، رفتهنیز به كار مي« روش

است بات شدد« قانون و خارج از رسم و قاعددقاعدد و بيبي»م ني  به« رستهبي»كه  نان

: ذی  رسرررته(. ناصررررخسررررو، اید واژد را به همید م نای اخیر به كار 0336)ده،دا، 

 زوید:مي« كنندة جهاننکوه،»به « جهان»است. وی در بیت زیر، از زبانِ بردد

 زشرررتي، مرا رسرررتررهبيراد و  رو برري
 

 ایرسرررتررهو بي  رره زویي كرره بي راد 

 (214: 0387)ناصرخسرو،                    

ي عاشظر صوف»گشد، م نای صحیح و دقیظ بیت خاقاني  نید است: بنا بر ننچه زفته

است؛ و از سوی  و نقد رایج نن را دغ  و تقلاي شناخته از یک سرو، بازار فلک را دیدد

«. اسرررت ز مکر و نیله یافتهدی ر، قراعردد و روش دهر را شرررنراخته و بازی وی را نی

كردنِ زمانه و دهر، مضرموني اسرت كه در ش ر خاقاني دارای بازی قاعدددغاكارانه و بي

 سابقة تکرار است:

 در قمرة زمررانرره فتررادی برره دسرررت،ون
 

 6وامال ك اتید كه نریفي اسرررت با دغا 

 (06: 0381)خاقاني،                           

، مجازاً به صفحه و بازی نرد یا «رسته»خاقاني، در كاربرد واژة علاود بر م اني فوق، 

در « رسته»اند. واژة های بازی كنار هم ردیش شددشرررنج نیز اشارد دارد كه در نن مهرد

ظر ای برای نن در نزانهتوان ایها  سهتناسرب دارد و بدید ترتیب، مي« بازی»اید م نا، با 

 زرفت.

 

 



 26  د شمات0011اایيز د انجمايس. ا  یال د امشکااشفصلنامة علمی  612

 

 ز د -1-1
 است كه فرزند طاع اوستانس، س،د با 

 

 او زنرردفررزنرردی ننرچرنرران كرره بود فرّ  

 (368: 0381)خاقاني،                        

ته اسررت كه الادانسرته« زنه وب زبرید نت،»را در اید بیت به م نای « زند»كزازی، 

ای (. برززرخالقي نیز به شیود101: 0312اسرت )كزازی، در مفهو  اسرت اری به كار رفته

( دو شارح محتر ، بدید 0631-0634: 3ج ،0318، برززرخالقياست )شرابه عم  كرددم

تر، زند را در همید م نا در جای اد اند كه خاقاني در دو بیت پی،نکتره توجره نداشرررته

روی با سرراک و سرریاق شرراعری   نید تکرار قافیه، به هی اسررت و ایدقافیه به كار بردد

 خاقاني مناسات ندارد. 

خواهم، ش ر مد مونسي جز س،د خود نمي»است: اسرت لامي، در شررح بیت نوشته

، اسررت لامي)« كندنشرریند و جلود ميمد فرزند مد اسررت و بر زند مد )سرراعد مد( مي

كه مشرر،  اسررت، م نای مورد نظر اسررت لامي، هی  هم،واني و (.  نان0044: 0387

را به « دزن»ه ایشان بر  ه اساسي تناسراي با سراختار نحوی بیت ندارد. م لو  نیسرت ك

یت در اید ب« فَّر»اسررت و بر فرم درسررتي اید م نا، تکلیش كلمة زرفته« سرراعد»م نای 

  یست؟!

تلقي « رّف»را در اید بیت باید صرررفتي برای « زند»، واژة «فرِّ زند»با توجه به تركیب 

اسررت )ده،دا، ددبات شرر« بزرق و نیرومند و عظیم»ها به م نای كنیم. زند، در فرهنگ

 است:هم بدید م نا به كار رفته نامهزرشاسب: ذی  زند( و در بیت زیر از 0336

 دو بررازو برره زنررجرریرررهررا كررردد بررنررد
 

 زنرردبرره هرم بسرررترره در پررای پیلررانِ  

 (218: 0313)اسدی طوسي،                

 است:در بیتي منسوب به فردوسي نیز نمدد

 زنرردنررهرراد  تررو را نررا  دسررررتررانِ 
 

 بررا ترو پرردر كرد دسرررترران و بنرردكرره  

 (070: 0، ج0386)فردوسي،                 
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اید واژد، در م نای اخیر، دارای ریشررة پهلوی و اوسررتایي اسررت و در سرراختمان 

رز ( نیز به همید م نا به كار )زندد «زندرز »پی ( و )زندد« زندپی »كلمات مركاي  ون 

(. روشد 211: 0314است )هرن و هوبشمان، دبدل شرد« ژ»در نن به « ز»رفته و زاد واج 

قرار ایها  تناسب بر« نت،»در بیت خاقاني، با كلمة « زند»اسرت كه با توجه به اید م نا، 

خود نیز هنرنمایي لفظي مشابهي با اجزای  منشبتسرازد. زفتني اسرت كه خاقاني در مي

(. 208: 0384)خاقاني، « بنمای زندیبهید فرزندی، فر و »اسررت: انجا  دادد« فرزند»واژة 

 است.را در همان م نای یادشدد در نظر داشته« زند»ااهراً در عاارت اخیر نیز، واژة 

ه سرر،د نتشررید ك»با توجه به مرالب فوق، م نای دقیظ بیت خاقاني  نید اسررت: 

كافي است، ننچنان فرزندی كه فرّ نیرومند و بزرقِ او  فرزند طاع خاقاني اسرت، برای او

 «.شودمحسوب مي

 

 گيیی ريجش -0

بودن شررر ر خراقاني، با رویکردی تحلیلي و  نردوجهيدر اید پهوه،، برا توجره بره 

م ناشررناسررانه، به بررسرري  ند واژد و اصرررلاح و تركیب، در سرر،د وی پرداختیم. 

الامید، مزدورِ القد، و روحشررردد، عاارتند از: روحاصررررلانات و تركیاات بررسررري 

به  یر و دسرتان، شراهقا ، خزر و قُندز، بانگ دزدان، رَّسرته، و زند. توجهدارخانة نح ، ز

های هر ب،،، بار دی ر نشررکاركنندة قدرت خلاقه و ذهد ماتکر و تصررویرسرراز برنمدد

كاربرد یا زیری از واژزان و اصررلانات یادشدد در وجود م نایي كمخاقاني اسرت. بهرد

های زباني و ادبي تازد، در عید بمنحصرررر بفرد در جهرتِ سررراخرت و پرداختِ تركی

 سازد كه خوان،بندی به اصرول صر  و نحو زبان فارسي، اید نقیقت را مؤكدّ ميپای

های و شرررح دقیظ اشرر ار و در  درسررتِ هنرِ شرراعری خاقاني، مسررتلز  عاور از لایه

شنا،، از برخي عرفیات ادبي و ن،سرتیدِ سر،د وی و فراتر رفتدِ ذهد پهوهش ر ادب

اتِ فارسري است. بر همید اسا،، اید تحقیظ،  مد بررسي س،د ني مندرج در ادبیّزبا
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ای نیز در خصو، ابیاتِ مررح شدد به های تازدشرارنان و پهوهشر ران پیشرید، نکته

ر است. در های نشدداست كه در تحقیقات پیشید، مزفول ماندد و بدان اشارددسرت دادد

 پهوهش ران پیشید، با استفادد از شواهد، نکاتب،،،  رمد تایید اشتااهات یا نقای  

و ارابش ادبي و زباني نویافته، نحوة خوان، صحیح، و م نا و مفهو  دقیظ و روشني از 

ترتیب، س،نان شارنان پیشید، اصلاح یا تکمی  و بدید ابیاتِ مورد بررسري، ارابه شردد

 است.زردیدد

 

 هایادداش.
  ار شدد است. «ایخریره»در متد مصحح به غلر  -0

اسرررت كه را به همان م نای نقیقي در نظر زرفته« مرغان»برززرخرالقي نیز مرانند كزازی،  -2

 باشد و« صراني»و یا « نوازخوان مجلا»ای از تواند است اردبا ایها ، مي« مر »صرحیح نیست. 

 (.211 و 040، 000، 011: 0381است )خاقاني، بدید م اني در اش ار خاقاني دارای سابقه 

: 0412تاریزی،  اند )قررانمصرررححان، هر ند در ب،، تو ررریحات، بدید بیت نذرداخته -3

اند را به یک م نا زرفته« دستان»( اما با توجه به فهرست اصرلانات پایاني، ااهراً هر دو 0018

( 0011اند )همان: را به م ني شرررراب زرفته« ب ماز»زونه كه هر دو (. همان0018)همران: ،

 است.ننکه در اید بیت، ب ماز اول، به م نای پیالة شراب به كار رفته نال

تركي، ذكر مش،صات اید مناع را در فهرست منابع پایاني، از قلم انداخته و ااهراً در ارجاع  -4

 است.به صفحة كتاب نیز د ار سهو شدد

 شدن در بازی شررنج. شدن: برابر قابم -1

دی، محمّابراهیمي و سلران: سرادات. .دن شرواهد دی ر، ربرای نزاهي از شررح بیت و دی -6

0410 :311-360. 

 

 

 



 611            ايشي  شیاو اش ا ریادی تایکیدی اا شیاا ی قانا ی از اي. چند مرناشناقریِ رقلي 

 

 

 

 منااع

 هاکرابای ( 

فرهنگ جهانذور، تهران: به كوش، ، نامة علابينزهت ،(0362ال،یر، شهمردان )ابيابد .0

 مؤسسة مرال ات و تحقیقات فرهن ي. 

 الحیدریه.المکتاه، نجش: طالبمناقب نل ابي ،ق(0376دبد علي )شهرنشوب، محمّابد. 2

 ، بیروت: دارالقلم.كلیله و دمنه، تا(مقفّع، عادالله )بيابد. 3

تهران:  )نقد و پهوه، با نمونة اش ار(، شرواني خاقاني ،(0376انمدسرلراني، منیرد ). 4

 نتیه.

ها، تهران: حیح انمدر ررا یلمه، تصرردیوان ،(0381اسررماعی  )ادیب صررابر، صررابربد. 1

 خرد.نیک

 ، تهران: زوار.شرح قصاید خاقاني ،(0387د )است لامي، محمّ. 6

نامه، تصحیح نایب یزمایي، تهران: زرشراسب ،(0313) انمدبدطوسري، علي. اسردی7

 دنیای كتاب.
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 كدكني، تهران: س،د.شفی ي

 تهران: تیرزان.نیینة  رم،  ،(0316) . عاداللهي، مجتاي38

 ، تهران: تیرزان.ساغر بلورید ،(0313انمد ) پور ملکشاد،غني. 31

د روشررد، تهران: ، تصررحیح محمّویا و رامید ،(0381اسرر د زرزاني )ف،رالدید. 41

 صدای م اصر.

 تهران:، د دبیرسیاقي، تصرحیح محمّدیوان ،(0388جولو  )بدسریسرتاني، علي فرخي. 40

 زوّار.

مرلظ، تهران: مركز ، تصررحیح جلال خالقيشرراهنامه(. 0386) . فردوسرري، ابوالقاسررم42

 الم ار  بزرق اسلامي.ةدنلر

شررهاب، تهران: ، تصررحیح طاهریدیوان(. 0341) محمدّالدیدشرررواني، نجمفلکي. 43

 سینا.ابد

ر ا ش اانلو، تهران: ، تصرحیح عليدیوان(. 0411) ___________________ .44

 پهوهش اد علو  انساني و مرال ات فرهن ي.
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،  تصررحیح میرهاشررم محدّث، تهران: نبارالالاد و اخاارال ااد ،(0373) . قزویني، زكریا41

 امیركایر.

د ، تصررحیح محمّ(نيحيقننةدي )ترجمة  الانسرراننیات(. 0411) . قزویني، محمدّشرراد46

 مکتوب.روشد، تهران: میراث

تهران:  ، تصررحیح محمود عابدی و مسرر ود ج فری،دیوان ،(0412) اریزیقرران ت. 47

 فرهن ستان زبان و ادب فارسي.

م: جزایری، قتصحیح سیدطیب موسوی تفسیرالقمّي، ،ق(0414) ابراهیمبد. قمي، علي48

 دارالکتاب.

 ، تهران: سمت.سرا ة نوا و رنگ ،(0376الدید )كزازی، میرجلال. 41

، تهران: نشررر های دیوان خاقانيززارش دشررواری(. 0312) _____________ .11

 مركز.

 ، تهران: زوّار.نت، اندر  نگ ،(0312) مانوزی، مهدی. 10

 ؛ تهران: س،د.مالک ملک س،د ،(0314) ماهیار، عاا،. 12

ه ب، سرر یدالشرریخ ابياسرررارالتونید في مقامات ،(0311سرر د )منور، ابيدبد محمّ. 13

 كدكني، تهران: نزاد.در ا شفی يمحمّتصحیح 

، تصحیح  ندرشیکهر و همکاران، الاصرلاحمرنت ،(0311لاهوری، ننندرا  )م،ل . 14

 تهران: س،د. 

 عرو،، تهران: مركز نشر دانش اهي.بز  دیرینه ،(0311كد، م صومه )م دن. 11

 ، تصحیح مجتاي مینوی، تهران: دانش اد تهران.كلیله و دمنه(. 0341) . منشي، نصرالله16

الزمان ، تصرررحیح بدیعیزیتاركلیات شرررما(. 0376) محمدّالدیدمولوی، جلرال. 17

 فروزانفر، تهران: امیركایر.

، تصرررحیح عادالکریم سرررروش، مثنوی م نوی (.0386) _______________ .18

 تهران: علمي و فرهن ي.
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 ، تهران: زوار.فرهن نامة صور خیال در دیوان خاقاني ،(0311فر، س ید )مهدوی .11

اصزر نکمت، ، تصحیح عليني برنرةدُاني سرنراواکشاف، (0344) . میادی، رشریدالدید61

 سینا.تهران: ابد

 ، تهران: فرزید.تجلّي شررنج در ادب پارسي ،(0314) دل، انمدمیرزندد. 60

، تصحیح مجتاي مینوی و مهدی محقّظ، تهران: دانش اد دیوان(. 0387). ناصررخسرو 62

 تهران.

 تهران: سفیراردهال. طاهر،، تصحیح رنیمكلیاّت(. 0310) قاری، محمود. نظا 63

، تصررحیح نسرد ونیددسررت ردی، لیلي و مجنون(. 0381) یوسرشبد. نظامي، الیا،64

 تهران: قررد.

، تصحیح نسد ونیددست ردی، خسررو و شریرید(. 0381)  _____________ .61

 تهران: زوّار.

، تصررحیح نسررد ونیددسررت ردی، نامهشررر (. الش0388) _____________. 66

 تهران: زوّار.

، تصررحیح نسررد ونیددسررت ردی، پیکرهفت(. ب0388) _____________. 67

 تهران: قررد.

 ، تهران: كلیدر.شررنج از دیدزاد ادبیات و تاریخ ،(0380) وند، عزیزنقدی .68

نقاجری، ، تصحیح بهمد افشانينرای ناصرریانجمد ،(0317) خان. هدایت، ر راقلي61

 تهران: پهوهش اد علو  انساني و مرال ات فرهن ي. 

، ترجمة شررناسرري فارسرريفرهنگ ریشرره ،(0314هرُن، پاول و هاینری، هوبشررمان ) .71

 مرلظ، اصفهان: مهرافروز.جلال خالقي

 میایا ( ب

، در موسیقي فارسيسه رسالة ، مندرج در كتاب «الحکمهمجم » ،(0370) الصفااخوان. 0

 .14-30ص   ،اهتما  تقي بین،، تهران: مركز نشر دانش اهيبه
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، نافی، «ان یزتأبرّ نافی از امیرم زّی و نکم پادشررراد»، (0384) . امید، سرریدنسرررد2

 .46-41، ص  01شمارد 

 .67-63، ص  41شمارد ، نافی، «شرح شکد زلش» ،(0386)مقد ، پرویز خجندی. 3

 اصرلاحِ  ند در تأملي» ،(0410محمدی )، سیدمنصور و امیر سلرانابراهیميسرادات .4

، 0شررمارد ، 03ل نامة ادب پارسرري، سررا، كهد«شررروانيخاقاني دیوان بر تأكید با «قمار»

 .371-310  ص

ایها  موسرریقایي در دیوان خاقاني و سررنج، نن با دیوان »، (0310) زیان، مهدیفیرو. 1

 .303-213، ص  2، شمارد 1، سال فارسي )بهار ادب(شناسي نظم و نثر ساک، «نافی

، «ان یز )شرح بیتي از نافی(نکم پادشاد » (،0314. نوریان، مهدی و انسران ربیسي )6

 .013-003، ص  07، شمارد 1دُر دَّری )ادبیات غنایي، عرفاني(، سال 
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